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زیارت بنا کرد و روز به روز هم این بنای شــریف را باید بازسازی 

کرد و با دریافت های تازه به تحول های تازه گره زد. رابطه زائر و 

زیارت، شبیه رابطه تلاوت کننده و قرآن است، آن که در خواندن 

قرآن به تکــرار می افتد یا تکــراری می پندارد آیــات را، بهره ای 

نمی برد از ا ین خرمن نور، اما آن که به هر تلاوت، به دنیایی تازه 

، نگاهی تازه و دریافتی تازه می رسد، می تواند بهره مند حقیقت 

قرآن باشد و چنین است که برخی افراد نه تنها از خواندن قرآن 

خســته نمی شــوند، بلکه از هزار زبان و بــه هزار قرائــت هم که 

بشــنوند و بخوانند، باز تازه اســت، باز بهره تــازه می دهد، اصلا 

آیات قرآن شجره طیبه ای اســت که همواره به میوه می نشیند 

و به شــیرین کــردن کام مردمــان مومــن برمی خیــزد، که خود 

فرموده است " و تنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمومنین" 

آری، قرآن به هر بار خواندن، مومنان را بهره ای نیکو می بخشد، 

هرچنــد ظالمــان را وعــده چنیــن باشــد " و لایزیــد الظالمیــن 

الاخسارا" )اسراء – آیه 82( 

زیارت را مثل قرآن فراوان بخوان 

باری، زیارت ، به باور من، مثل قرآن است، به هر بار مشرف شدن، 

باید شــرف افزون باشــد، به هر بار درک فیض باید فیضان نور در 

جان ها افزون شــود. این که این همه بر زیارت تاکید شــده است 

برای همین اســت که هر بار به دریافت تازه ای از معرفت برســیم 

و سلوک مومنانه در پیش گیریم. چنان که با هر بار خواندن قرآن 

باید چنین باشــد، چه قرآن و عترت – کــه ما به زیــارت آنان جان 

روشــن می کنیم- در حقیقت یک نورند و هرگــز از هم جدا نمی 

شــوند، این کلام نورانی حضرت رســول ا ... )ص( است که "انی 

تارک فیکم الثقلین، کتاب ا... و عترتی، اهل بیتی ما ان تمسکتم 

بهما لن تضلوا ابدا" آری، یک نوراند در دو جلوه و هر که می خواهد 

هدایت را دریابد و از ضلالت و ذلیل شدن، دامن بشوید "باید" هر 

دو را داشته باشد و چنان که با هر بار خواندن قرآن به بهره نو می 

رسد، به هر بار زیارت هم به این سعادت دست یابد. 

اســتاد حاج علی اکبری به تاکید می گفتند: »کثــرت رجوع به 

قرآن داشته باشیم و در این هم مداومت کنیم که هر آیه ، کلیدی  

اســت برای افق تازه، هر آیه خطی است برای تماس با خداوند، 

هر آیه، یک شعاع نور است«.

اســتاد، نگاهش به زیارت هم همین بود، مکرر در مکرر و ادامه 

دار، چه به هر زیارت هم به ســوغات تازه باید رســید. ســوغاتی 

که  کام را چنان شیرین کند، که "حق شیرینی" دوباره و دوباره 

و دوبــاره او را به حرم بکشــاند البتــه "زیارت اول" چنــان حظ و 

بهره ای دارد که در خاطره ماندگار شــود و به باور مردم، زیارت 

اولی دعایــش به اســتجابت نزدیک تر اســت. "مدیحه رســول" 

زائر پاکســتانی وقتی در برابر این پرســش قرار می گیرد  که در 

اولین زیارت چه حالی داشتی و چه خواستی، می گوید؛ وقتی 

از طــرف جشــنواره امام رضــا )ع( دعوت شــدم، حــال عجیبی 

داشتم، خود را یکی از خوش اقبال ترین انسان های روی زمین 

می دیدم، چون از میان صدها هنرمند، انتخاب شده ام و این را 

خوب می دانم، نظر لطف امام رضا )ع( شامل حالم شده است. 

پس باید قدر این لطف را بدانم، پس به دعا خواســتم ، برایم دعا 

کنند، برای مسلمانان مظلوم پاکستان دعا کنند و ... خود امام 

بهتر از هرکســی می داننــد ما با چه مشــکلات عجیبی دســت 

و  پنجه نرم مــی کنیم پس وقتی دســتم به پنجره فولاد رســید ، 

گفتم آقا! خودت می دانی همه چیــز را پس کاری کن... حرف 

های "مدیحه" که به روایــت "رایحه رضوی" به این جا می رســد 

باز صدای اســتاد حاج علی اکبری در جانم می پیچد که حرم و 

فضای زیارت محل اســتمداد خواستن اســت و باید گفت و باید 

خواست از آقایی که حجت خداست.

کارکرد عاطفی 

البته نقش و کارکــرد نهاد زیارت در حــوزه عاطفی، اجتماعی ، 

معرفتی ، سیاسی و ... جایگاه خاص خود را دارد. آنجا مردم می 

آیند به زیارت آقا، با نگاهی زلال و دلی امیدوار و آداب استثنایی 

و در فضایی قرار می گیرند که اوج مهربانی است پس دیدارهایی 

هم که شــکل مــی گیــرد در ایــن فضــا، مهربانانه خواهــد بود، 

چون فضای حــرم فضای تبادل عاطفی بین زائران در هندســه 

احساس مشــترک اســت. اخوت را هم به عنوان یکی از سرمایه 

های اجتماعی ارتقا می دهد ... این ســخنان ، شــنیده هایم از 

قرار زائران با هم یا با مجاوران را جان می بخشد که ساعت فلان 

پشت پنجره فولاد... ساعت فلان ، کنار سقاخانه، ساعت فلان 

... رواق امام خمینی ، ضلع فلان و ... 

در مشهد کسی گم نمی شود 

و این حکایت قشــنگی اســت ، که قرارها، در خانــه دلدار اتفاق 

مــی  افتد و چــه ســعادتی داریم ، ما مشــهدی هــا ، کــه در خانه 

خورشید نفس می کشیم، چه ســعادتمندیم که حرم هست، آقا 

هست و کسی "گم " نمی شود. من همیشه از خودم  می پرسم، 

مردمان شــهرهای دیگر چه کار می کنند و چطور "خود" را پیدا 

می کنند؟... چقدر زیبا گفت "احمــد آداموالصفا" از "لاگوس" 

نیجریه که اگر کسی به مشهد نیاید در خوش بینانه ترین حالت 

– به حقیقت تشییع ، نمی رسد" راست می گوید ، مشهد ، یعنی 

محل شــهود یعنی محل شــهادت، یعنی محل دیدن و چشیدن 

حقیقت ، یعنی فهم ولایت و امامت یعنی به محضر "امام حاضر" 

رسیدن و ایمان خود را به ساحتش عرضه کردن.

از راه های دور آ مدن و آمدن و آمدن و خود را  به حرم مطهر رساندن

امام را حاضر یافتن و خواندن: 

هتُ وَجهِــی و عَلیکَ خَلَّفــتُ اَهلِــی و مَالی و مَا  اللَّهُم اِلیــکَ وَجَّ

بُ مَــن اَرادَهُ وَ لا  بنی یَــا مَن لا یُخیِّ لتَنی و بِــکَ وَثِقتُ فَلا تُخَیِّ خَوَّ

دٍ ]وَ آلِهِ[ وَ احفَظنِی  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ عُ مَن حَفِظَهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ یُضَیِّ

بِحفظِکَ فَانَّهُ لا یَضیعُ مَن حَفِظتَ 

خدایا رویم را به ســوی تو کردم و به امید تو پشــت ســر گذاشتم 

خاندان و مال و آن چه را به من بخشیدی ، و به تو اعتماد کردم،  

پس مرا محروم مکن، ای آن که هــر که او را قصد کند محرومش 

نسازد و کسی را که حفظ کرد تباهش  نسازد، بر محمد و خاندان 

محمد درود فرست، و مرا به نگهداری ات نگاهدار، که هرکه را تو 

حفظ کردی تباه نشود. 

چون به ســلام رسیدی ان شــاء ا...،  هرگاه خواســتی به زیارت 

بروی غسل کن و وقتی که غسل می کنی بگو: 

ر لِــی قَلبِی و اشــرَح لی صَــدرِی و اَجرِ عَلَی  الَلَهّــم طَهّرنی و طَهِّ

ه اِلا بِکَ و  ناءَ عَلَیــکَ فَانَّهُ لاقُــوَّ لِســانی مِدحَتَکَ و مَحَبّتــکَ وَ الثًّ

کَ  هِ نَبیِّ ســلیمُ لِامرکَ و الاتِّباعُ لِسُــنَّ قَد عَلِمتُ اَنَّ قِوامَ دِینی التَّ

ــهادَه عَلَی جَمیعِ خَلقِکَ اللّهُم اجعَلهُ لِی شِــفاءً و نورا اِنَّکَ  و الشَّ

عَلَی کُلُّ شَی ءٍ قَدیرٌ

خدایا مرا پاک کن ، و دلم را پاک گردان و ســینه ام را بگشا، و مدح 

و محبت و ثنایت را بر زبانم جاری ســاز، که نیازی جز به تو نیست، 

به یقین دانستم که پایه و اســاس دین من تسلیم بودن به فرمان تو 

وپیروی از راه و رسم پیامبرت و گواهی بر تمام خلق توست. خدایا این 

غسل را برای من شفا و نور قرار ده، که تو بر هر چیز توانایی آری باید 

آمد، باید ملکوت را در این ملک تجربه کرد و به حقیقت رسید.

اوج تشیع با درک زیارت 

چنان کــه احمد آدامــو الصفا کــه میهمــان اختتامیه جشــنواره 

بین المللی امــام رضا)ع( بــود می گویــد، وقتی از ســفر ایران به 

نیجریه برگشتم، در لاگوس جلسه ای برگزار شد که همه علمای 

برجسته شیعه بودند، قرار بود من گزارش سفر بدهم اما مگر می 

شد حرف زد، گزارش داد و ... مگر اشک اجازه می داد! نه، خود 

اشک باید به ســخن می آمد و زبان اشــک را همه چشم های دنیا 

می فهمند و ... پس گفتم: من اعتقاد دارم اگر کسی مشهد نرود 

به حقیقت تشــیع _ آن گونه که باید- نمی رسد من با تمام وجود 

کثرت رجوع به قرآن داشته باشیم و دراین هم مداومت کنیم که هرآیه،کلیدی  است 
برای افق تازه،هرآیه خطی است برای تماس با خداوند، هر آیه، یک شعاع نوراست


